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جلســه آزادی یک زن و 5مرد کــه محکوم به 
قصاص بوده و از سوی اولیای دم بخشیده شده 
بودند، روز گذشته در دادسرای جنایی تهران در 
حالی برگزار شد که دادستان پایتخت نیز در این 
مراسم حضور داشت، دســتبند اتهام از دستان 
محکومان با حضور وی باز شــد و آنها از دیروز 

زندگی تازه  ای را آغاز کردند.
به گزارش همشهری، ساعت 9:30صبح دیروز 
6زندانی درحالی که دســتبند به دست داشتند 
به دادسرای جنایی تهران انتقال یافتند تا پس 
از انجام آخرین مراحل قانونی، دســتبند اتهام 
از دست شــان باز و آزاد شوند. آنها مدتی قبل از 
سوی اولیای دم بخشیده شده بودند، اما توانایی 
پرداخت دیه را نداشتند و به همین دلیل پشت 
میله های زندان بودند تا اینکــه دیروز با تلاش 
خیرین و به حرمت محرم، آخرین مراحل قانونی 

برای آزادی شان انجام شد و آنها آزاد شدند.
تنها زنی که در میان محکومان حضور داشت، 
2 ســال قبل به دلیل اختلاف با شوهرش جان 
وی را گرفتــه بــود. محکوم دیگر، ســال99 

به خاطر اختلاف مالــی دو و نیم میلیونی، یکی 
از دوســتانش را به قتل رســانده بود و سومین 
محکوم 10سال قبل به خاطر سرقت دست به 
قتل یک زن زده بود.  فرد دیگری که دیروز طعم 
آزادی را چشید 4ســال قبل به دلیل اختلافات 
خانوادگی، همسرش را به قتل رسانده بود. نفر 
پنجم مردی بود که 4سال قبل برادرش را به قتل 
رسانده بود و با بخشش مادرش از مجازات مرگ 
رهایی یافت، اما ششمین محکوم در سال 94، 
زن موردعلاقه اش را به قتل رسانده بود که او نیز 
مدتی قبل از سوی خانواده مقتول بخشیده شد.

بخشش 16محکوم به قصاص در امسال
در جلسه روز گذشته، علی صالحی، دادستان 
تهران شخصا دســتبند برخی از زندانیان را باز 
کرد. وی ضمن تشــکر از اعضای شورای حل 
اختلاف دادسرای جنایی تهران و خیرین گفت: 
من از اولیــای دم که به عقیــده بنده دل های 
بزرگی دارنــد و به رغم اینکه فرصت داشــتند 
انتقام بگیرند، اما با گذشت به محکومین، حیات 
بخشیدند تشکر می کنم.  آنها در ایام محرم از 
حق طبیعی خودشان به عشــق اباعبدالله)ع( 
گذشــتند که قطعا اجرش خیلی بیشتر است. 

صالحی افزود: در ســال گذشــته بــا تلاش 
محمد شهریاری، سرپرســت دادسرای جنایی 
تهران و اعضای شورای حل اختلاف و به لطف 
خیرین 4٨ محکوم از قصــاص رهایی یافتند و 
نجات پیدا کردند. امســال هم تا کنون 16 نفر 
که 6 نفرشان در این جمع حضور دارند، زمینه 
آزادیشان فراهم شده است. محمد شهریاری، 
سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز گفت: این 
هشتمین جلسه آزادی محکومان قصاصی است 
که با کمک خیرین، مسئولان قضایی مستقر در 
اجرای احکام و واحد صلح و سازش مستقر در 
دادســرا و مددکاران زندان رجایی شهر به ثمر 
رسید. افرادی که هیأت صلح و سازش دادسرای 
جنایی تهران برای نجات آنها از قصاص تلاش 
می کند، کسانی هستند که بر سر یک اتفاق و 
کنترل نکردن خشــم تبدیل به قاتل شده اند و 
در مدتی که زندان  بوده اند، توبه و از کرده خود 

اظهار ندامت کرده اند.
وی افزود: در حال حاضر 23زندانی دیگر محکوم 
به قصاص هستند که در نوبت آزادی قرار دارند و 
برای جمع آوری دیه و آزادی آنها نیاز به حمایت 
و همکاری مردم شــهرمان و نیکوکاران داریم 
که امیدواریم مبالغ دیه بــرای آزادی این افراد 
جمع آوری و مقدمات آزادی  آنها نیز فراهم شود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

 خط و نشان سردار رادان 
برای تروریست ها

فرمانده کل انتظامی کشــور که به زاهدان سفر کرده است، در 
بازدید از کلانتری 16این شــهر و فرماندهی مرزبانی سیستان 
و بلوچستان برای تروریســت ها خط و نشان کشید و از کشف 
سرنخ هایی در پرونده حمله تروریســتی به ماموران پلیس راه 

خبر داد.
به گزارش همشهری، سردار احمدرضا رادان دیروز )سه شنبه( 
در حاشــیه بازدید از کلانتری 16 زاهدان گفت: درگیری میان 
حق و باطل همواره وجود داشته و هرکسی که بخواهد تخطی 
کند، به سزای عمل خود می رسد؛ همانطور که عاملان حادثه 
کلانتری16 همان روز به هلاکت رسیده و به سزای عمل خود 
رســیدند.  او ادامه داد: این حادثه برای ما افتخار آفرین شــد. 
کلانتری که در حال ارائه خدمات انتظامی و قضایی به مردم بود، 
کسانی جرأت پیدا کردند تا از دیوار کلانتری عبور کنند که دیگر 
نتوانستند از کلانتری خارج شوند. 2خط قرمز برای پلیس وجود 
دارد اول اینکه کسانی که بخواهند از دیوار قانون عبور کنند، از 
آنها عبور می کنیم و کسی که بخواهد از مأمور قانون عبور کند، 
به حکم قانون از او هم عبور می کنیم و پلیس در این مقوله باید 
هوشیار و دقیق باشد. او در ادامه به حمله تروریستی به مأموران 
پلیس راه اشاره کرد و گفت:  همکاران پلیس راه که چند روز پیش 
مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند، تمام تلاش آنها و 
سایر همکاران ما در پلیس راه این است که با حضور و انضباط 
خود از هرگونه کشته شدن شهروندان در حوادث راهنمایی و 
رانندگی جلوگیری کنند؛ در این زمینــه از عوامل این حادثه 
تروریستی سرنخ های خوبی به دست آورده ایم و بدون تردید آنها 

به سزای عمل شان خواهند رسید.

استخدام مار سمی برای قتل نامزد

زن جوانــی در هند برای قتــل نامزدش و ازدواج با معشــوق 
جدیدش، نقشه هولناکی کشید. او برای اینکه ردی از خودش 

باقی نگذارد، یک مار کبری برای این جنایت استخدام کرد.
به گزارش همشهری به نقل از میرر، 24تیرماه ماموران پلیس 
در جاده رامپور در ایالت اوتاراکند هند متوجه خودروی روشنی 
شدند که کنار جاده پارک شده و مرد جوانی داخل آن به خواب 
رفته بود. آنها وقتی در ماشــین را باز کردند متوجه شدند که 
مرد جوان نفس نمی کشد و جانش را از دســت داده است. در 
بررسی های اولیه معلوم شد که او آنکیت چاهان، جوان تاجری 
است که در همان حوالی زندگی می کند. هر چند در ابتدا تصور 
می شد که او به دلیل انتشــار منوکسید کربن در داخل ماشین 
جان باخته، اما در پزشکی قانونی راز مهمی فاش شد. پزشکان 
روی پای آنکیت آثار 2بار گزیده شدن توسط مار کبری را دیدند. 
همچنین سم این مار در بدن تاجر جوان پیدا و مشخص شد که 
او هدف حمله مار کبری قرار گرفته و گزیده شده و جانش را از 
دست داده اســت. اما نکته عجیب این بود که مار کبری فقط 
یک بار فرد را نیش می زند، حال آنکه روی پای آنکیت آثار 2بار 

گزیده شدن به چشم می خورد.
ماموران که به این ماجرا مشکوک شده بودند، به بررسی های خود 
ادامه دادند و متوجه شدند که آنکیت نامزدی به نام ماهی داشته 
که از مدتی قبل با او دچار اختلافاتی شده بود. بررسی ها نشان 
می داد که ماهی به تازگی با مرد دیگری آشنا شده و قصد داشته 
آنکیت را ترک کند اما وی اجازه نمی داد. از سوی دیگر معلوم شد 
که زن جوان از چند روز قبل از حادثه، با یک مارگیر در تماس 
بوده است. تحقیقات پلیس هر چه جلوتر می رفت ابعاد تازه ای از 
اسرار مرگ آنکیت فاش می شد و بررسی شواهد از این حکایت 
داشت که ماهی برای آن که نامزدش را به قتل برساند و بتواند 
به معشوقه جدیدش برسد، نقشه قتل آنکیت را طراحی کرده 
بود. تحقیقات نشان می داد که او 10هزار روپیه به یک مارگیر 
پرداخت کرده و با این کار یک مار کبری استخدام کرده بود تا 
نامزدش را به قتل برساند. سپس به بهانه ای، آنکیت را به خانه اش 
دعوت کرده و در آنجا با کمک فرد مارگیر، کاری کرده بود که مار 
سمی آنکیت را نیش بزند. پس از آن که مرد جوان از حال رفته 
بود، متهمان او را به داخــل خودرویش منتقل کرده و با انتقال 

ماشین به محلی خلوت، آن را به طور روشن رها کرده بودند.
با کشف این حقیقت، زن جوان و فرد مارگیر، بازداشت شده اند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

 خارج کردن 109بسته مواد مخدر
از معده 2قاچاقچی

2قاچاقچی مواد مخدر با بلعیدن 190بسته کوچک مواد مخدر 
قصد جابه جایی این محموله را داشتند اما هوشیاری مأموران 

پلیس باعث دستگیری شان شد.
به گزارش همشــهری، مأموران هنگ مرزی سرخس واقع در 
استان خراسان رضوی در جریان گشتزنی های مرزی به 2نفر 
مشکوک شدند. مأموران در بررسی وضعیت این افراد پی بردند 
که آنها قاچاقچیان مواد مخدر هســتند و وضعیت شان نشان 
می داد که به احتمال زیاد  مواد مخدر بلعیده اند. در این شرایط 
بررسی های دقیق تری در این باره انجام شد و مأموران موفق به 
خارج کردن 109بسته مواد مخدر به وزن یک کیلو و 900گرم 
شدند. سردار مجید شــجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی 
در این باره گفت: مواد مخدر کشــف شــده به شکل ماهرانه ای 
بسته بندی شــده بود که خوشبختانه با هوشــیاری همکارانم 
کشف و از معده 2قاچاقچی خارج شد. به گفته او 2قاچاقچی در 
بازداشت به سرمی برند و تحقیقات در این باره با دستور قضایی 

ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

جلوی افزایش قیمت بی رویه مصالح ساختمانی گرفته شود
درکمال تعجب مصالح ساختمانی که اکثرشان هم تولید داخلی 
هستند افزایش قیمت نجومی پیدا کرده اند. همین موضوع یکی 
از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در بالا رفتن نرخ مسکن است. جدا 
از سردرگمی سازندگان و مشــکلاتی که به واسطه این گرانی 
برایشان ایجاد می شود،  این افزایش قیمت بی رویه موجب به هم 
ریختن محاسبات سازندگان و پیمانکاران شده است. در نهایت 
چرخه معیوبی شکل می گیرد که موجب بالا رفتن غیر منطقی 

قیمت مسکن خواهد شد.
یک پیمانکار ساخت مسکن از تهران

ساعات کاری مترو در ایام محرم افزایش پیدا کند
سال های گذشته شرکت مترو در یک اقدام مفید ساعات کاری 
مترو را تا ساعت 24 بامداد افزایش می داد و این موضوع تردد را 
برای عزاداران اباعبدالله)ع( راحت و امن کرده بود. ازمسئولان 
محترم مترو درخواست داریم امسال هم همچون سال های قبل 

این افزایش ساعت کاری اعمال و اجرا شود.
امیر علی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

پیش نیازهاي  احداث متروي تهران- قرچک- ورامین- 
پیشوا آماده شود ، اجرایي خواهد شد

روابط عمومي و امور بین الملل شرکت راه آهن شهري تهران و 
حومه )مترو( در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه همشهري 
در تاریــخ 19 تیرماه با عنوان »وعده احداث متروي پیشــوا و 
ورامین چه شد؟«، پاســخ داده است: ضمن سپاس از شهروند 
محترم بابت پیگیري هاي مربوطه، به اطلاع مي رساند در سفر 
استاني ریاســت محترم جمهور در  تاریخ 19 آبان ماه 1401 
براساس درخواست هاي مردمي و متعاقب آن، بازدید از مسیر 
پروژه،  دستورات لازم  در خصوص انتقال طرح راه آهن حومه اي 
به شــهرداري تهران )شرکت راه آهن شــهري تهران و حومه 
)مترو( و اجراي پروژه در قالب احداث متروي تهران-قرچک-

ورامین - پیشوا  طي صورتجلسه اي در 3 بند با امضاي مسئولان 
ذیربط  عالي رتبه کشــوري ابلاغ شــد. البته اجرایي شدن این 
پروژه، نیازمند پیش نیازهایي است که وزارت راه و شهرسازي 
و به تبع آن شــرکت راه آهن جمهوري اسلامي ایران باید ابتدا 

آنها را تامین کنند.

مثل روضه های تهران
این نکته مهمی اســت که جبهه حق در  ادامه از 

دوران بلا، سختی و فشار، رشد کیفی پیدا صفحه اول
می کند و این رشد کیفی او را دارای قدرتی می کند که می تواند 
ناگهان صحنه را ویرایش کند و یک حرکت کمی و توسعه جدی 
را شکل دهد. نقش همین هیئت های مختلف در انقلاب اسلامی 
ایران مهم بود، هم متحد شدنشــان، هم بروز و ظهورشان، هم 
حرارت و انگیزه شان که در شعارها و تاریخ انقلاب مشهود است، 
نشان می دهد چگونه این نقاط مهم و کلیدی پراکنده در تهران 

در ماجرای انقلاب نقش آفرینی کردند.
اینکه هنوز صورت متفاوت عزاداری در تهران نســبت به دیگر 
شهرها را می بینیم محصول همان دوران است. عزاداری تهران 
اگر چه به دلیل ســابقه اش رغبتش به محافل بیشتر از بروزات 
خیابانی است و گرما و سوز ویژه ای دارد، اما بعد از انقلاب به مرور 
صورتی جدید سر برآورد که همان حال و هوای کیفیت را داشت 
و با همان صورتبندی، گسترش یافت و عمومیت پیدا کرد که در 

این سال ها بروزاتش کاملا هویداست.
در یک نگاه کلان امروز ایران یک حسینیه بزرگ شده است و در 
تقابل با طاغوت سفاک بین المللی است. او همان فشار رضاخانی 
و هم محمدرضایی را به کشور می آورد و اتفاقا ایران در حال رشد 
کیفی در عزای سیدالشهداست. هیئت ها و مراسمی را که جلودار 
این رشد کیفی عمومی در ایران هستند، البته باید پاس داشت . 
کسانی که عناصر قدرت این مردم را که همین ایمان و عشق است 
به امید مردم گره می زنند و  فهم درستی از صحنه بین المللی و 
نقشــه هایش برای ایران به دســت او می دهند عملا ایران را به 
سمت آن هویت آتشفشانی اش سوق می دهند؛ هویتی که گاه و 
بیگاه در ماجرای اربعین و امثال آن بروزاتی از آن دیده می شود و 
فوران های آن با اسم رمز لبیک یا حسین )ع( در گستره ای بسیار 
وســیع تر از ایران یعنی کل جبهه مقاومت دیده می شود. این 
اتفاقی است که عزادار امروز باید ببیند و بفهمد تا رشد کیفی کل 

ایران را تسریع کند برای چنین اتفاق چشم نواز جهانی.

پاسخ مسئولان

6محکوم به قصاص که از سوی اولیای دم بخشیده شده بودند دیروز با حضور دادستان تهران آزاد شدند

اشک شوق در چشمان اشک شوق در چشمان 66محکوم به قصاصمحکوم به قصاص

آتش سوزی در یکی از هتل های 

خارجی
زائران ایرانــی در نجف موجب 
مصدومیت 32نفر شــد، اما این 

حادثه هیچ تلفاتی نداشت.
به گزارش همشهری، ظهر دیروز )سه شنبه( منابع 
خبری در عراق از آتش ســوزی در هتل 6 طبقه 
قصرالشــفاعه در منطقه قدیمی نجف که محل 
اسکان زائران ایرانی اســت خبر دادند. به دنبال 
وقوع این حادثه، آتش نشانان و امدادگران راهی 
محل شده و ضمن اطفای حریق به امدادرسانی 
به حادثه دیدگان پرداختند. طبق اعلام سازمان 
آتش نشانی نجف در جریان این حادثه 160نفر 
از زائران از هتل خارج و 30زائر که دچار مشکل 
تنفسی شــده بودند به بیمارستان حکیم نجف 

منتقل شدند.
در همین حال معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی 
حج و زیــارت هلال احمر در توضیــح جزئیات 
این حادثه گفت: عصر سه شنبه در هتل 6طبقه 
قصر الشــفاعه در منطقه قدیمی نجف که محل 

اقامت زائران ایرانی بود، آتش سوزی رخ داد.
حســین فضلی ادامه داد: بلافاصله بعد از اعلام 
آتش ســوزی، تیم های پزشــکی هلال احمر به 
همراه آمبولانس به محل حادثه اعزام و مشغول 

امدادرسانی شدند. حدود 25 تا 30زائر با مشکل 
تنفسی به بیمارســتان حکیم و امام علی نجف 
انتقال داده شدند، یکی از بانوان زائر ایرانی دچار 
سوختگی مسیر تنفسی شده و یک زائر مرد ایرانی 

نیز دچار شکستگی شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: در این عملیــات و در 
انتقال مصدومان به بیمارستان، آمبولانس های 
هلال احمر مشــغول خدمات رسانی بودند. کادر 
درمان مرکز پزشکی هلال احمر شامل پزشک، 
پرستار و فوریت های پزشکی در این حادثه نیز در 
حال امدادرسانی بودند. به گفته وی، در حال حاضر 
تمام حادثه دیدگان این آتش ســوزی ترخیص 
شدند و فقط 2 زائر دچار سوختگی و شکستگی 

در بیمارستان بستری هستند.

  آتش سوزی هتل زائران ایرانی   آتش سوزی هتل زائران ایرانی 
 در نجـف  در نجـف 

در تمام طول جلسه، دستانش را به سمت آسمان گرفته و 
دعا می کند؛ گاهی اشک می ریزد و انگار باورش نمی شود 
که قرار است تا چند دقیقه دیگر آزاد شود و نزد بچه هایش 
برگردد. او تنها زنی است که صبح دیروز در میان محکومان 
حضور داشــت. وی در جریان درگیری جان شوهرش را 
گرفته و بعد از این اتفاق بچه هایش به بهزیستی سپرده 
شــده اند. دیروز چند نفر از کارکنان سازمان بهزیستی، 
دختر نوجوان این زن را با خودشان به دادسرای جنایی 
آورده اند که در پایان جلســه ناگهان در باز شد و مادر او 
با دیدن دخترش دست و پایش شروع کرد به لرزیدن و با 
گریه دخترش را در آغوش کشید. گفت وگو با او را بخوانید.

چه احساســی داری از اینکه قرار است آزاد 
شوی و با بچه هایت زندگی کنی؟

انگار خوابم. باورم نمی شــود که کابوس های زندان تمام  شــده 
است. بچه هایم را زیر پر و بال خودم می گیرم و برای اینکه آنها به 
خواسته هایشان برسند و موفق شــوند، از صبح تا شب خانه های 

مردم کار می کنم.
چرا بچه هایت را به بهزیستی سپردند؟

چون شوهرم که کسی را نداشت. خانواده ام نیز بعد از ازدواجم مرا 
طرد کردند و من هیچ ارتباطی با آنها ندارم. چون مخالف ازدواج 
من بودند که البته حق داشــتند چون شــوهرم خیلی مرا اذیت 
می کرد. ما صاحب 2 فرزند شــدیم که دختر بزرگم الان 16ساله 
است و پسرم خردسال. دخترم مرا بخشید و پسرم که او هم اولیای 
دم محسوب می شد به دلیل صغیر بودنش، معاون اول قوه قضاییه 

درخواست دیه کرد.
دیه را چطور تهیه کردی؟

با کمک خیرین. امیدوارم خدا اجرشان بدهد که باعث شدند یک 
مادر به آغوش بچه هایش برگردد.

می خواهی بعد از آزادی چه کار کنی؟
من در زندان ملاقاتی نداشتم. فقط هر ازگاهی بچه هایم را کارکنان 
بهزیستی به زندان می آوردند؛ البته خیلی کم می آمدند. در آنجا 
خودم خیاطی می کردم و برای خودم لباس می دوختم چون کسی 
را نداشتم که به من پول بدهد. در آن روزها نذر کردم که اگر آزاد 
شوم، کار کنم و با پولی که به دست می آورم برای زندانیانی که مانند 
من کسی را ندارند، لباس ببرم. همچنین در زندان هم تلاش زیادی 
کردم برای رضایت گرفتن از اولیای دم برخی از قاتلانی که در زندان 
بودند. بعد از آزادی هم می خواهم کار کنم و بخشی از پولم را برای 
دیه زندانیان کنار بگذارم. البته نام 3نفر در لیســتم است که باید 
بروم سراغ خانواده مقتولان. به پایشان بیفتم و التماس کنم تا هم 
بندی هایم را که به جرم قتل زیر تیغ هستند، ببخشند. امیدوارم 

تلاش هایم نتیجه بدهد و بتوانم در این راه خدمت رسانی کنم.

یکی از محکومانی که دیروز طعم آزادی را چشــید، یکی از روزهای بهمن سال 
94جان زن مورد علاقه اش را گرفت. او مردی تحصیلکرده است که 8سال را پشت 
میله های زندان گذرانده و می گوید یک سال قبل نذر کردم که اگر  امسال قبل از 
تاسوعا و عاشورا از زندان آزاد شــوم، به عزاداران حسینی خدمت کنم.  وی که 
فوق لیسانس دارد قصد دارد دکترای روانشناسی بگیرد، در زمینه کنترل خشم به 

مردم مشاوره بدهد و کتابی با این مضمون بنویسد.

چه شد که 8سال قبل دست به جنایت زدی؟
چون نتوانستم خشمم را کنترل کنم. کاری کردم که یک عمر پشــیمانی برایم به بار آورد. 
منی که در زندگی ام کوچک ترین خلافی مرتکب نشده بودم، در یک لحظه دچار جنون آنی 
و بزرگ ترین گناه و اشــتباه را انجام دادم. من حتی مرتکب خلاف رانندگی هم نشده بودم؛ 
2 مدرک فوق لیسانس و 2 مدرک لیسانس دارم، به 20کشور دنیا سفر کرده ام و مقاله نوشته ام. 
حتی در سمینارهای مختلف شــرکت کرده بودم، اما در یک لحظه عصبانی شدم و جان زن 
موردعلاقه ام را گرفتم. من با آن خانم سوار ماشین بودم که با هم بحث مان شد و او به مادرم 

فحش داد. من نیز نتوانستم خودم را کنترل کنم و با دستانم او را خفه کردم. 
در زندان چه کارهایی برای جبران اشتباهت انجام داده ای؟

من 3جزء قرآن را حفظ کرده ام و مقام اول حفظ قرآن را در بین زندانیان کسب کرده ام؛ طوری 
که به من لوح تقدیر داده اند. علاوه بر این در کارهای فرهنگی شرکت داشته و به همه زندانیان 
کمک کرده ام. هر شب برای مقتول دعا می کنم و از خدا می خواهم که مرا ببخشد و حلالم کند.

فکرش را می کردی که از سوی اولیای دم بخشیده شوی؟
راستش نه. آنها آنقدر بزرگوار بودند که بدون هیچ قید و شرطی مرا بخشیدند.  اما من نیت کردم 
بعد از آزادی هر هفته برای مقتول خیرات پخش کنم و مقداری پول به نام او به خیریه بدهم. 

پارسال یک اتفاق عجیب افتاد که برای من مثل یک معجزه می ماند.
چه اتفاقی؟

یکی از هم بندی هایم را برای اجــرای حکم قصاصش بردند. او ٨ســال قبل در جریان یک 
درگیری، فردی را کشته بود، اما خیلی پشیمان بود. وی با وجود اینکه سواد نداشت اما سعی 
می کرد قرآن بخواند. به همه کمک می کرد و روزی که رفت برای اجرای حکم، همه ما زانوی غم 
بغل گرفتیم.  یادم است که او از وقتی به زندان افتاد شروع  کرد به جمع کردن قند و خاک قند. 
هر سال تاسوعا نذر داشت و با آنها شربت درست کرده و بین زندانیان پخش می کرد. پارسال 
یک هفته قبل از ادای نذرش رفت پای چوبه دار. وقتی طناب دور گردنش افتاد از پسرمقتول 
خواست تا یک هفته به او فرصت زندگی بدهد که نذرش را ادا کند و بعد قصاص شود، حتی 
کیسه قند را به پسر مقتول داد و از او خواست اگر حکم را اجرا کرد، به جای او در روز تاسوعا 
نذرش را انجام بدهد. پسر مقتول سال ها قبل بیمار شده و مادرش در روز تاسوعا نذر کرده بود 
تا او شفا پیدا کند. خدا او را شفا داده بود و وقتی پسر مقتول، از قاتل پدرش شنید که او هر سال 
در روز تاسوعا نذر دارد، به گریه افتاد و حکم را اجرا نکرد و همان لحظه قاتل را بخشید. وقتی او 
به زندان برگشت  و ماجرا را شنیدم، نذر کردم روز تاسوعا به نیت مقتول، شربت میان زندانیان 

پخش کنم. امسال معجزه برایم رخ داد و من قبل از تاسوعا آزاد خواهم شد.
قرار است بعد از آزادی چه کارهایی انجام بدهی؟

مدرک دکترایم را در رشته روانشناســی بگیرم. می خواهم به مردم مشاوره بدهم تا بتوانند 
خشم شــان را کنترل کنند. می خواهم کتابی هم در این باره بنویســم. شاید زندگی فردی 
با خواندن آن متحول شود. شــما نمی دانید چقدر زندانی در زندان ها هستند که مانند من 

نتوانسته اند خشم شان را کنترل کنند  و حالا زیر تیغ هستند. 

»اگر آزاد شوم می خواهم فیلمساز شوم و 
یک فیلم درباره بخشش بسازم و عواید آن 
را صرف آزادی زندانیانی کنم که به خاطر دیه 
در حبس هستند.« این بخشی از حرف های 
یکی از محکومانی است که دیروز دادستان 
تهران دستبند اتهام را از دستان او باز کرد. 

گفت وگو با او را بخوانید.

چند وقت است که در زندانی؟
از 10سال قبل. قبل از آن رویای رفتن به سوئیس 
را داشــتم. می خواســتم در آنجا درس بخوانم و 
آینده ام را بسازم، اما نشــد. در آن سال ها بخشی 
از پولم را به پسری جوان دادم تا شرایط رفتنم را 
فراهم کند، اما آن شخص کلاهبردار از آب در آمد و 
پولم را پس نداد. بعد از آن با زنی که مقیم سوئیس 
بود آشنا شــدم. وقتی به ایران آمده بود به خاطر 

وسوسه های دوستم او را به قتل رساندیم.
چرا جانش را گرفتید؟

دوستم می خواست اموالش را سرقت کند.
دوستت هم دستگیر شده؟

او هم به جرم مشارکت در قتل به قصاص محکوم 
شده اما چند وقت قبل توانست رضایت بگیرد. من 
هم که به لطف بخشش اولیای دم از قصاص رهایی 
یافتم و بخشــی از دیه را خانواده ام و بخش دیگر 

را خیرین فراهم کرده اند که مدیون آنها هستم.
در زندان به چه کاری مشــغول 

بودی؟
من عاشق نوشــتن فیلمنامه هســتم. در زندان 
داســتان های جنایی می نویسم و خیلی استعداد 

در این زمینه دارم.
چه احساسی داری که قرار است 

بعد از 10سال از زندان آزاد شوی؟
دلم می خواهد بعد از آزادی، چرخی در خیابان های 
تهران بزنم؛ به پیاده روی بروم و قدر لحظه به لحظه 
زندگــی را بدانم. مــن خیلی پشــیمانم و دلم 
می خواهد از ایــن به بعد درســت زندگی کنم و 
به دنبال رویاهایم بروم. دوست دارم بعد از آزادی 
کارگردانی یا فیلمسازی  بخوانم. فیلمنامه ای درباره 
بخشش و عفو بنویسم و عواید فروش آن را صرف 

آزادی زندانیان کنم.

نذرآزادی 
قبل از تاسوعا 

 تهیه لباس
برای زندانیان

 فیلم 
بخشش


